
سازمان ميراث انحرافى و گردگيرى

ــتى  � ــى ايران در يادداش ــه باستان شناس جامع
ــازمان ميراث فرهنگى و  ــس س ــه ريي ــاب ب خط
ــور -  ــه ميراث فرهنگى كش ــگرى گفته ب گردش
ــت  ــته- هيچ اميدى نيس ــت دولت گذش به هم
ــم توصيه ها و  ــى ازش نمانده. بعد ه ــون هيچ چ

راهكارهايى ارايه كرده اند. 
جامعـه گذشـته باستان شناسى:دستشان هم 
درد نكند. ولى ما تعجب مى كنيم كه هنوز جامعه 
ــى ايران وجود دارد. چون توى اين  باستان شناس
ــاد و انجمنى  ــته هر جامعه و نه ــال گذش چندس
ــما  ــد. بعد هم به نظر ما رس بود از هم تركانده ش
ــويم. به جاش  ــد ميراث فرهنگى را بى خيال ش باي
ــرمايه و ميراث عظيمى كه دولت نهم و  بايد از س
ــته بهره بردارى كنيم.  دهم از خودش به جا گذاش
حتى پيشنهاد مى كنيم سازمان ميراث فرهنگى و 
ــگرى را منحل كنيم و به جاى آن سازمان  گردش

ميراث انحرافى و گردگيرى را جايگزين كنيم. 
ــازمان بايد از  سـازمان ميراث انحرافى:در اين س
رانت هايى كه جريان انحرافى توى جريانش بود و 
ــت محافظت كنيم تا از بين نرود و آقازادگان  هس

مرتبط چشم نخورند. 
ــازمان گردگيرى  سـازمان گردگيرى:وظيفه س
ــت كه دستمال گردگيرى بردارد و تا  نيز اين اس
ــوءمديريتى  آنجا كه مى تواند اثرات مديريتى و س

پيشينيان را از همه جا گردگيرى كند. 
ــا چندوقت پيش  ــم واقعا ما ت پيشـينيان:بعد ه
ــده چهارم،  ــينيان، منظورمان س مى گفتيم پيش
پنجم، ششم، هفتم و نهايتا هشتم هجرى شمسى 
بود. ولى امروزه اگر كسى از آثار عجيب برجامانده 
از پيشينيان نام مى برد، منظورش همين چندماه 

پيش از انتخابات است. 
ــتش را بخواهيد ما به قول  شـفا در انهدام:راس
ــت و  ــفه معتاد اس ــروغ كه مى گويد پدر به فلس ف
ــه مى داند، ما هم  ــفاى باغچه را در انهدام باغچ ش
ــفاى اوضاع ميراث فرهنگى و  معتقديم كه براى ش
ــى را تمام و كمال  ــگرى بايد ميراث فرهنگ گردش
ــود  ــرد. همچنين همه جاهايى كه مى ش از بين ب
گردش رفت - مثل پارك ساعى و ملت و دربند و 
دركه - يا همه جاهايى كه مى شود توريست برود- 
مثل اصفهان و شيراز و تهران و تبريز- همه وهمه 

را از بين برد تا كار يكسره شود و خلاص. 

از هرنظربي ضرر 

اولين تكيه عزادارى تهران

در زندگى امروز مردم ايران چند آيين بزرگ وجود دارد كه  �
همه كشور را تحت تاثير قرار مى دهد و فضاى شهرها و روستاها 
ــط با ماه محرم و  ــر مى دهد. آيين هاى عزادارى مرتب را تغيي
ــورا از بزرگ ترين  ــم عزادارى تاسوعا و عاش به خصوص مراس
آيين هاست. در جهان امروز اهميت آيين ها در زندگى بيشتر 
شناخته شده است و كشورهاى صاحب آيين هاى كهن تلاش 
مى كنند، با روش هاى مختلفى آيين هاى كهن را احيا كنند، در 
ــور ما زنده است و  حالى كه آيين هاى مرتبط با محرم در كش
ــب در  در زندگى ما تاثير مى گذارد. اين تاثير را از همين امش
خيابان ها و خانه هاى مردم مى توانيم ببينيم. اين آيين ها اگرچه 

هنوز زنده و پابرجا هستند، اما در طول زمان تغيير كرده اند. 
ــت. مردم از  ــال پيش تهران، 50 تا 70 تكيه داش 150س
نخستين روز محرم در تكيه ها گردهم مى آمدند و به عزادارى 
براى امام حسين(ع) مى پرداختند. اگرچه سوگوارى براى امام 
ــت، اما در طول زمان با تغيير و تحولاتى  ــترش يافته اس گس
ــاجد و حسينيه ها جاى  ــت. امروز اگرچه مس روبه رو بوده اس

تكيه ها را گرفته اند، اما زمانى تكيه ها رونق زيادى داشتند. 
ــتند. در  ــران كاركرد ديگرى داش ــا در آغاز در اي تكيه ه
دوره صفويان براى نخستين بار تكيه ها كاركرد عزادارى براى 
ــه دليل تبار  ــله صفويان ب ــين(ع) پيدا كردند. سلس امام حس
ــتند، در آن دوره صوفى اند در تكيه ها به  ــه اى كه داش صوفيان
عبادات و آيين هاى صوفيانه مى پرداختند، اما كم كم به خاطر 
علاقه و الفتى كه صفويان به اهل بيت داشتند، كاركرد تكيه ها 
ــوگوارى اهل بيت به ويژه در ماه  ــون و به مكانى براى س دگرگ
ــد. با اينكه در كتاب ها نام تكيه دولت بيشتر  محرم تبديل ش
ــت و به خاطر ارتباطش با حكومت، مشهورتر  ــده اس تكرار ش
ــت، اما سابقه تكيه هاى تهران نيز به دوره صفويه مى رسد.  اس
ــد كه بعد  ــايد قديمى ترين تكيه تهران «تكيه خانوم» باش ش
ــاه طهماسب صفوى  ــى اطراف تهران توسط ش از حصاركش
ــد. حصاركشى اطراف تهران يكى از اقداماتى است  ساخته ش
كه باعث آبادانى و گسترش اين شهر شد. آبادانى تهران باعث 
ــد كه بناها و نهادهاى مختلفى در آن ساخته شود. خواهر  ش
شاه طهماسب صفوى در تاسيس اين بناها و نهادها فعال بود. 
ــاخت مدرسه، تكيه و حمام براى اهالى تهران از كارهاى او  س
ــه به نام او مشهور شده اند؛ تكيه خانوم، مدرسه  بود كه هر س

خانوم و حمام خانوم. 
 اطلاعات زيادى از اين تكيه در دست نداريم، اما مى دانيم 
ــلطنه در خيابان  ــراف بازارچه نايب الس ــن تكيه در اط كه اي

پانزده خرداد كنونى واقع شده بود. 
شايد اين سوال پيش بيايد كه چرا خواهر شاه در جامعه 
مردسالار آن روز ايران تكيه ساخته است و چرا به جاى مسجد 
ــت؟ بررسى اين موضوع جاى بحث  در شهر تكيه ساخته اس
فراوان دارد، اما كمتر در اين زمينه بحث شده است و نيازمند 
فضاى ديگرى است. با اينكه در منابع از تكيه خانوم به عنوان 
قديمى ترين تكيه تهران ياد شده است، اما قديمى ترين تكيه 
پابرجايى كه در اطراف تهران مى شناسيم، در نفرآباد واقع در 
ــت. هنوز هم پس از  ــهررى امروز ساخته شده اس منطقه ش
ــال، خيمه سفيدرنگ تكيه  بزرگ و  گذشت بيش از 370 س
ــى رود و اميدوارم كه  ــى نفرآباد در اول ماه محرم بالا م تاريخ
ــد. در اين تكيه هياتى قديمى با  امروز خيمه اين تكيه بالا باش
نام حضرت على اكبر(ع) عزادارى مى كنند، اما مردم اين تكيه را 

همچنان با نام نفرآباد مى شناسند. 
درباره اين تكيه اهالى نفرآباد حكايت هاى گوناگونى دارند. 
ــت كه نشان مى دهد،  وقف نامه اى درباره اين تكيه موجود اس
ــاخته و بارها در  ــال 1060 هجرى قمرى س ــن تكيه در س اي
ــده است، اما حتى  ــازى ش طول زمان تعمير و مرمت و بازس
ــار اين اتفاق  ــن نفرآبادى ها هم نمى دانند چند ب قديمى تري
افتاده است. محله نفرآباد در ضلع جنوب شرقى حرم حضرت 
ــته اوليه شهررى امروزى است كه  عبدالعظيم قرار دارد و هس

پايه آن در زمان شاه طهماسب صفوى گذاشته شد. 
ــده است. سَردر  تكيه  نفرآباد در مركز اين محله واقع ش
تكيه كاشيكارى است. روى اين كاشيكارى ها لحظه  شهادت 
حضرت على اكبر(ع) نقش بسته است. نماى بيرونى ديوارها 
ــت. در فاصله دومترى از زمين قلاب هاى گردى  آجرى اس
ــر آن درون ديوار فرو رفته است.  ــده اند كه يك س نصب ش
ــاب آن را به اين قلاب  ــود، طن وقتى چادر خيمه برپا مى ش

مى بندند تا چادر از همه سو مهار شود. 
دورتادور صحن شبستان سكويى به ارتفاع 30سانتيمتر 
ــتن عزاداران وجود دارد. مساحت  و عرض سه متر براى نشس
ــتان 400مترمربع است كه با توجه به جمعيت آن روز  شبس
فضاى بزرگى است. بناى شبستان دوطبقه است كه در گذشته 
زن ها مراسم تعزيه خوانى را از طبقه بالا تماشا مى كردند. اين 
ــد. يك  ــم قبل از انقلاب به مدت يك دهه برگزار مى ش مراس
ستون چوبى به ارتفاع 12متر چادر خيمه را نگه مى دارد. چادر 
ــت. اين بنا در سال  ــفيد خيمه كار هنرمندان اصفهانى اس س
ــده است. اما فقط ستون هاى چوبى جاى  1342 بازسازى ش
خود را به تيرآهن ها داده اند تا همان شكل قديمى تكيه حفظ 
شود. سقاخانه  معروف و قديمى نفرآباد به نام سقاخانه  حضرت 

اباالفضل(ع) همچنان در كنار تكيه قرار دارد. 
علاوه بر ايام سوگوارى ماه محرم و مراسم هاى مذهبى 
ــه دارد و از  ــب جمعه برنام ــر، تكيه  نفرآباد در هر ش ديگ
عزاداران به همان روال قديم با  آبگوشت پذيرايى مى شود. 
ــامل: تعزيه خوانى،  ــينيه ش ــم عزادارى در اين حس مراس

نوحه خوانى و سينه زنى است. 

محرم نامه

كارتون خواب

روزگار سپرى شده

ــيرين زبان  «مجيد امين مويد»، اين آذرى مرد ش
ــم  ــه40 از راه قل ــال هاى ده ــنج را از س و سخن س
ــم. اولين بار ترجمه او را از چشم اندازى از  مى شناس

پل آرتور ميلر، نمايشنامه نويس 
ــاب  ــى در «كت ــدار آمريكاي نام
ــال ها خواندم كه  هفته» آن س
ــرى دارد و  ــتان ديگ خود داس
ــم گفته ام.  ــر ه ــاى ديگ در ج
ــن «كتاب هفته» ما  بارى، همي
ــان و نجف  را با ترجمه هاى ايش
ــيارى بزرگان  دريابندرى و بس
ديگر آشنا كرد. بعدها در دوره 
دانشجويى اولين بار با قلم ايشان 
ــنا  ــت آش ــا آثار برتولت برش ب
شديم. تا دور روزگار در دهه50 

ــتاد رساند و چند سالى در خدمتشان از  ما را به اس
ــى ايران نكته ها آموختيم  تاريخ جنبش هاى سياس
ــى چهار جلدى تاريخ اجتماعى هنر،  و اصل انگليس
نوشته گرانقدر آرنولد هاوزر را با تشويق و راهنمايى 

ايشان خوانديم.
ــوخ طبع و طنزپرداز و نكته گو  ــتاد هميشه ش  اس
ــورد و به خود  ــنونده برنخ ــد، به نحوى كه به ش بودن
ــاليان معاشرت تا امروز از او نشنيدم  بخندد. ظرف س
ــال هاى 37و38چندماه به اصطلاح زير اعدام  كه در س
ــاده دكتر  ــبتا گش ــت وزيرى نس بوده و در دوره نخس
ــى كه من هنوز دانش آموز بودم) از حكم  امينى (زمان
اعدام رهايى پيدا كرده و با يك درجه تخفيف به حبس 
ــت. به علاوه از كثرت سال هاى  ــده اس ابد محكوم ش
زندانى كشيدنشان (18سال) بى خبر بودم و تصورم اين 
بود كه چندبار محكوميت شان (تمامش در رژيم شاه) 
به هفت، هشت سال برسد. بس كه اين مرد دانشور با 

ــتان  ها كه كرده فروتن است و كمتر از خود  آن كارس
مى گويد. 

چنانكه در سال هاى اخير، با اينكه از كار و عشق 
دست نكشيد، كمتر نامى از او در جايى بوده و يكى 
از كمترين بهره وران از وجود فياضش كه من باشم، 
چه بگويم؟ محض نمونه دو، سه سال پيش كه براى 
ــيديم، ترجمه انقلاب  ــى خدمت شان رس احوالپرس
ــه را به من هديه دادند. استاد گرانقدرم،  كبير فرانس
ــد، اكنون در  ــن موي مجيد امي
بيمارستان بسترى است و قلب 
من و ديگر دوستدارانش براى او 
مى تپد. هرچند ايشان براى غم 
ــغلى بى ارتباط با ترجمه  نان ش
ــود و به صورت  ــرده ب ــه ك پيش
حرفه  اى كار نمى كرد، اما آثارى 
ــه داده، چه از  ــون اراي كه تا كن
نظر كمى چه كيفى كم نيست. 
به علاوه از قديمى ترين مترجمان 
ايران است. از جمله آثار برجسته 

ايشان به سليقه من: 
 چشم اندازى از پل (آرتور ميلر)  �
جادوگران شهر سيلم (آرتور ميلر)  �
حادثه در ويشى (آرتور ميلر)  �
آدم، آدم است (برتولت برشت)  �
دايره گچى قفقازى (برتولت برشت)  �
سيرى در انديشه هاى برشت �
ماجراى نيمه شب  �

      (شون اوكيسى) 
مادر (پرل باك)  �
مرگ آرام �

      (سيمون دوبووآر) 
تاريخ اجتماعى هنر- �

      4  جلد (آرنولد هاوزر) 
مردگان �

      (جيمز جويس) 
رابطه هنر و واقعيت  �

(چرنيشفسكى). 

ــه دولت دهم  ــت كارون با يك مصوب شـرق: آنجا كه پش
ــاعرانى جمع شده اند تا از  ــدن است، ش در حال خميده ش
ــده امپراتورى ها  ــد كه اگرچه زنده كنن رودخانه اى بگوين
ــت تكه تكه  ــا و مردمى بوده، حالا خود قرار اس و دولت ه
ــر از مو، به  ــاى باريك ت ــش در رگ ه ــود و آب كم رمق ش
شهرهاى كم آب ديگرى روانه باشد. اما چطور مى شود كه 
ــت وپنجه نرم  نجات دهنده و زنده كننده خود با مرگ دس
مى كند؟ چگونه مى شود، كارون را كه خود لااقل در دهه 
اخير، پيشمرگ عطش خوزستان بوده جرعه جرعه به جايى 
فرستاد كه مقصد تاريخى اش آنجا نبوده؟ اعتراض ها به اين 
ــده و حالا شاعران  ــت كه آغاز ش مصوبه دولتى هفته هاس
ــه و كنار ايران به همسايگى اين  ــتانى هم از گوش خوزس
شط پرخاطره و دل نگران رفته اند تا صداى اعتراضشان را 
لابه لاى بيت ها و بندهاى شعرشان به سوى ساحل كارون 

فرياد بكشند. 
ــود براى  ــا زندگى» جايى ب ــعر «از كارون ت ــب ش ش
گردهم آمدن شاعران خوزستانى تا شعرهايى براى بستر 
ــود بلكه دولت  ــران زده كارون خوانده ش ــرده و بح تب ك
ــى به انتقال آب از  ــاعران نيز راض جديد دريابد، حتى ش
سرچشمه هاى كارون نيستند چرا كه اين بستر به نيمه 
ــانى به كويرهاى ديگر را ندارد،  رسيده، ديگر توان آبرس
جانى ندارد كه بخواهد بر سر چراغى بگذارد كه به مسجد 
حرام است. شاعران خوزستانى در كنار هنرمندان و فعالان 
محيط زيست شب دوشنبه در كنار رودخانه پرخاطره شان 
ــان از گره خوردگى تاريخ  ــدند و در شعرهايش ــع ش جم
خوزستان با آب كارون گفتند و از تاثير اجتماعى فراوانى 
ــرزمين باستانى گذاشته.  كه اين رودخانه بر مردم اين س

ــب شعر به  محمدرضا جعفرى، از برگزار كنندگان اين ش
«شرق» مى گويد: «آنچه كه باعث شده رودخانه كارون از 
يك عنصر جغرافيايى صرف به يك عنصر فعال اقليمى 
ــت-فرهنگ خوزستان تبديل شود، شكل گيرى  در زيس
ــول اين  ــاخت فرهنگى ح ــينى و س مدنيت و شهرنش
رودخانه است.» او مى گويد كه تمام شركت كنندگان در 
ــم هاى خود مى توانستند آلودگى  ــب شعر با چش اين ش
ــد و اين اتفاق  ــوب آب كارون را ببينن ــت نامطل و كيفي
ــتى در طول  به خاطر اهمال كارى هاى فراوان محيط زيس
چندسال اخير بوده و حالا كارون، با همين وضع نزار در 
ــدن از مردمى است كه با خوب و بد آن در  حال دريغ ش
طول قرن ها ساخته اند و سوخته اند! به گفته او شاعران و 
هنرمندان و ديگر چهره هاى محيط زيستى شركت كننده 
ــب شعر، متفق القول بر اين نظر تاكيد داشتند  در اين ش
ــير و انتقال آب از سرچشمه هاى كارون،  كه «تغيير مس
نگرانى هايى جدى را پيرامون آينده اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى، زيست محيطى و سلامت استان خوزستان در 
ــانده كه  پى دارد.» اين دغدغه ها حتى كار را به آنجا كش
اهالى ادب خوزستان در دومين فعاليت مدنى خود پس 
از ارسال نامه جمعى به رييس جمهور، اقدام به برگزارى 
ــعر براى پاسداشت حق استفاده خوزستانى ها از  شب ش
ــعر شاعرانى چون قاسم  ــب ش كارون كرده اند. در اين ش
ــا بختيارى اصل، مهدى  ــاكى، رض آهنين جان، بهمن س
ــى فرخ منش، عليرضا  ــن كوراوند، حياتقل مرادى، فردي
ــيامك ميرزاده، محمدرضا جعفرى، روزبه  ــكرريز، س ش
صالحى، محمد نوروزى بابادى و تعدادى ديگر از شاعران 

خوزستانى شعرهايى را به «كارون» تقديم كردند. 
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دكه

با حال وهواى اين روزهاى «پرويز كلانترى»

پيراهن نقاش بر قاب «شبانه ها» 
ــه زغالى توى كوچه  ــال ها پيش كودكى با قطع «س
روى ديوار خانه شان نوشت: اگر مى خواهى مرا بشناسى 
ــر اين خط را بگير و بيا. او خط را پيچاند و پيچاند و  س
ــايه، رفت  رفت روى ديوار كنارى و بعد روى ديوار همس
تا انتهاى كوچه و خط را ادامه داد تا كوچه هاى بعدى تا 
ــد در يك محله غريبه گم شده  اينكه ناگهان متوجه ش
است. شروع كرد به گريه و زارى چون گم شده بود. البته 
طبيعى بود كه سر آن خط را دوباره بگيرد و برگردد سر 
جاى اول. ولى از آنجا كه خط را در هم پيچانده بود ديگر 
نمى توانست اين كار را انجام دهد.حالا ببينيم قضيه چه 
بوده است؟ اصلا كسى قرار نبود اين بچه را بشناسد كه 
سر آن خط را بگيرد و آن را دنبال كند تا بداند اين بچه 
كيست. در واقع معناى روانشناختى اين كار چنين است 
كه اين بچه مى خواست خودش خودش را بشناسد و در 
ــى بود كه رفت و گم شد. حالا سال ها  وادى خودشناس
ــت و من همچنان او را مى بينم كه در حال  گذشته اس

خط كشيدن است تا خودش را پيدا كند.» 
ــت.  ــى «پرويز كلانترى» از زبان خود اوس اينها معرف
هنرمندى كه دو شب گذشته در فرهنگسراى صبا از طرف 
ساير هم صنفانش تجليل شد، به بهانه يك عمر فعاليت در 
حوزه تصوير گرى كتاب كودك. برنامه  اى كه خودش درباره 
آن مى گويد: «پريشب برنامه باشكوهى در فرهنگسراى صبا 
برگزار شد به بهانه ششمين دوسالانه تصويرگران كتاب 
ــته  كودك و از من به عنوان قديمى ترين هنرمند اين رش
ــد كه يك لوح يادبود به من هديه داده شد به  تجليل ش

افتخار يك عمر تلاش براى ادبيات كودك.» 
به همين بهانه با اين پيشكسوت 82ساله گفت وگويى 
درباره حال وهواى اين روزهايش داشته  ام كه در ادامه آن 

را مى خوانيد: 
نقش «شبانه ها» بر ديوار «بوم»

 از «پرويز كلانترى» درباره حال وهوا و مشغوليت هاى 
ــم و او بدون مكث پاسخ مى دهد:  اين روزهايش مى پرس
«اين روزها شديدا درگير برگزارى يك نمايشگاه هستم؛ 
نمايشگاهى كه خيلى برايم جدى و مهم است. قصه از اين 
قرار است كه مجموعه  دارى، يك گالرى تاسيس كرده كه 
كارش كمى متفاوت است. اين گالرى با نام «گالرى بوم» 
ــد اين  آثارى را به نمايش مى گذارد، بدون آنكه قرار باش
آثار فروخته شوند. در واقع صاحب گالرى  «هاشمى نيا» 
يك مجموعه  دار معتبر است كه آثار مجموعه شخصى  اش 
را هرازچندگاه به نمايش مى گذارد. اين مجموعه  دار از من 
هم مجموعه  اى خريدارى كرده كه همين جمعه يعنى 
ــود.» كلانترى  ــاعت 17 نمايش داده مى ش 17 آبان س
ــانى را هم دقيق مى دهد: «خيابان وليعصر، بالاتر از  نش
ــلاك 11.» او درباره اهميت كار  نيايش، ارمغان غربى، پ
ــن گالرى  دار  ــگاه مى گويد: «اي ــن گالرى و اين نمايش اي
پيش تر نمايشگاهى از آثار «عباس كيارستمى» نيز برپا 
كرده بود، اما اهميت كار او در اين است كه آثار به نمايش 
 درنيامده هنرمندان را با هزينه شخصى  اش مى خرد و به 
ــد و متفاوت از من در  ــش مى گذارد. هفت اثر جدي نماي
ــارى با رنگ آبى  ــگاه به نمايش درمى آيد. آث اين نمايش

ــبانه ها» را بر تارك خود دارند. كسانى كه  كه عنوان «ش
ــگاه برايشان  كارهاى من را ديده  اند احتمالا اين نمايش
حال وهواى ديگرى دارد چون قبلا از من نقاشى هايى با 
فضاى كاه گلى و كويرى ديده اند، اما اين بار آثار جديدى 
ــبك جديد و متفاوتى دارند.» وقتى از  را مى بينند كه س
«كلانترى» مى پرسم اين سبك جديد به چه معناست، 
ــودش را پاره كرده و  مى گويد: «يعنى نقاش، پيراهن خ
به اين «شبانه  ها» چسبانده كه در قاب هنر مفهومى ديده 

مى شود.»
تاريخ شفاهى به روايت «فكوهى»

اما مشغوليت اين روزهاى «كلانترى» تنها به نقش زدن 
محدود نشده است. او اين روزها مشغول همكارى براى 
ــش دكتر «ناصر فكوهى»  تاليف كتابى بوده كه به كوش
ــد. او مى گويد: «به  ــه زودى وارد بازار كتاب خواهد ش ب
ــر مى كند.  ــى از من منتش ــى كتاب ــر فكوه زودى دكت
ــامل گفت وگوى مفصل «ناصر فكوهى» با  كتابى كه ش
ــت و يك جور تاريخ شفاهى است؛ اين كتاب در  من اس
ــاس مبانى  ــت كه او در آنها بر اس ادامه مجموعه اى اس
جامعه  شناسى و انسان شناسى با هنرمندان و نويسنده  ها 
گفت وگو مى كند و تحليل جامعه  شناختى خودش را به 
آن اضافه مى كند. اين كتاب براى من از اهميت بسيارى 
برخوردار است. تاريخ شفاهى آقاى «لاجوردى» كه يكى 
از مجموعه  هاى معروف تاريخ شفاهى ست و در آمريكا با 
همت دانشگاه كلمبيا در حال انتشار است، فقط شامل 
ــتمداران پيش و پس از انقلاب است،  گفت وگو با سياس
اما تاريخ شفاهى دكتر «فكوهى» به شرح زندگى نخبگان 
و هنرمندان پرداخته كه اين به نظرم بسيار حايزاهميت 

و ارزشمند است.»
غرق در نامه نگارى هاى «پرويز دوايى»

ــن اين همه  ــم، در بي ــز كلانترى» مى پرس از «پروي
ــده؟ و او  ــم ديده يا خوان ــم و كتابى ه ــغوليت، فيل مش
مى گويد كه با همه مشغوليت هايش با اينكه فيلم نديده 
ــت و بعد  ــرق در نامه  نگارى هاى «پرويز دوايى» اس اما غ
ــت عزيزم «پرويز  ــح مى دهد: «آخرين كتاب دوس توضي
دوايى» را در دست مطالعه دارم با عنوان «درخت ارغوان».

ناشر از «پرويز دوايى» خواسته كه مكاتباتش را با اشخاص 
گوناگون در قالب يك كتاب منتشر كند و او هم پذيرفته 
و حاصل شده «درخت ارغوان» كه از سوى «جهان كتاب» 
ــده. خود «پرويز دوايى» نامه  هاى خصوصى را  منتشر ش
خيلى به عنوان يك اثر هنرى جدى نگرفته اما واقعيت 

اين است كه اين نامه  ها به قدرى زيبا 
هستند كه براى هر كسى، بسيار 

«دوايى»  ــتند.  هس خواندنى 
ــت و  ــت خوب من اس دوس

ــنده توانايى ست كه  نويس
سال هاست مهاجر است 
ــى  ــراگ زندگ و در پ
ــه  ــا هم ــد ام مى كن

ــش مربوط به  دغدغه  هاي
سرزمين مادرى است.»
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